
  151ـ133: 1397، بهار 1، شمارة 10زن در فرهنگ و هنر، دورة 
DOI: 10.22059/jwica.2018.257087.1063  

  
  
  

 هاي شعر محمد قيسي در مادرانه مثالي الگوي مادر  تجلي كهن
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  چكيده
صـور بـراي   هاي دور در ضمير ناخودآگاه بشر به جا مانده كـه ايـن    مفاهيم مشتركي از گذشته ةمثاب الگوها به كهن

الگوهايي كه يونگ آن  يكي از كهن. كند ياها و نيز آثار ادبي جلوه ميؤها و ر در خواب رسيدن به مرزهاي خودآگاهي
مثالي است كه با مـاهيتي مثبـت و    الگوي مادر آورد، كهن جمعي به شمار مي را در شمار پرمعناترين تجليات روان

دلالت دارند، در آثار   ر قالب اشكال و نمادهايي كه بر جنبة مادرانهگاه به شكل شخصيت مادر واقعي و گاه د، منفي
مثـالي    الگـوي مـادر   هاي خود به كهن محمد قيسي شاعر معاصر فلسطيني است كه در سروده. يابد ادبي تجلي مي

اي نـو   الگـو جامـه   بخشيدن به معاني شعر خود با الهام از متون دينـي بـر ايـن كهـن     توجه وافر داشته و براي عمق
تحليلي تـدوين شـده اسـت، چنـين اسـتنباط       ـ كه به روشي توصيفي، از دستاوردهاي اين پژوهش. پوشانده است

الگوي مادر مثالي نمادي براي وطن اشغالي است و به مفاهيمي چون اميد،  شود كه در شعر محمد قيسي كهن مي
  .پايداري، خيزش، آزادي و منجي ملت فلسطين دلالت دارد
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 مقدمه
شناسـي، تحليـل اديـان و     شناسي، مردم الگويي كه از نتايج تحقيقات علومي مانند روان نقد كهن

كـارل   آرايدوم قرن بيسـتم بـا    ةگيرد، در نيم تاريخ تمدن در نقد و تحليل متون ادبي بهره مي
بـا   1919وي در سـال  . مطرح شد ،شناس و متفكر سوئيسي روان، )1961ـ1875(گوستاو يونگ 

هـاي سـنت    گرفتن از نوشـته  و الهام ،شناس اسكاتلندي هاي جيمز فريزر، انسان كردن يافته لحاظ
هاي اصلي مسـتتر در فهـم الهـي يـا      اگوستين، فيلسوف مسيحي قرن چهارم و پنجم كه انديشه

 .بود، صور ثابت اساطيري را نيز بـه همـين نـام خوانـد     تايپ ناميده همان مثُل افلاطوني را آركي
 ةبندي ذهن انسان به من، حافظ يونگ با تعريفي كه از خودآگاه و ناخودآگاه ارائه داد و با تقسيم

ها خاطراتي دارند كـه متعلـق بـه كـل افـراد       انسان همةجمعي اذعان داشت كه  ةفردي و حافظ
، 23[جمعي واقع است، صـورت مثـالي نـام دارد     ةاين خاطرات كه در بخش حافظ. بشري است

. آركي تايپ طرح كلي رفتارهاي بشري است كه منشأ آن همان ناخودآگاه جمعي است]. 15ص
پردازي، هنر و ادبيات خـود را نشـان    ها و رؤياهاي انسان، توهمات، خيال صورت مثالي در خواب

  ].288، ص13[كلي بر انسان نظارت و نفوذ دارد  طور دهد و به مي
بيشتر منتقدان شـعر  . الگوها در شعر معاصر عربي گسترش و نمود فراواني دارد توجه به كهن

گرايي  ترين عامل تغيير رويكرد شاعران نسل جديد عرب به سنت معاصر بر اين باورند كه اساسي
 ـ ،اساس تأثيرپذيري از شـاعران غربـي   هاي كهن اساطيري، بر و توجه به چهره خصـوص شـاعر    هب

اليوت با طرح ]. 17ـ16 ، ص14[بوده است  ،)1888-1965(اليوت  .اس .تي، مريكاييا ـ ليسيانگ
به شاعران معاصر عرب آموخـت   »سرزمين ويران« ةاشتراك عيني و تطبيق آن در سرود ةلئمس

مستقيم احساسات و عواطف شخصي در شعر نامناسب است؛ مگر آنكـه شـاعر بـا خلـق      ةكه ارائ
هـاي گونـاگون، عواطـف     دادن شخصـيت  ايجاد فضايي مناسب يا بـا دخالـت  ها و  حوادث، صحنه

فردي خارج  ةمستقيم ارائه دهد و بكوشد احساسات خود را از داير شخصي خود را به صورت غير
  .ثيرگذارتر عمل كندأنهايت ت و رنگ عمومي بدان بخشد تا دركند 

مر خـود را يكسـره در   شاعر معاصر فلسطيني است كه ع) 2003ـѧ 1944(خليل قيسي  محمد
فرسـاي ملـت فلسـطين،     او همواره در اشعار خود شرايط سخت و طاقت. تبعيد و آوارگي گذراند

جريان مقاومت و شهداي اين سرزمين را بـه تصـوير كشـيده و بـراي فـرار از تعـابير تكـراري و        
نقـاب و رمـز    لـة منز به، الگوي مادر مثالي ويژه كهن به ،الگوها سطحي و تأثيرگذاري بيشتر از كهن

گويـد و   هـاي كشـور و مـردمش سـخن مـي      خود از محنت ةاو در اشعار مادران. بهره گرفته است
كشد كه در انتظار حلول بهار و تولدي دوباره به  فضايي پر از غم، اندوه و حسرت را به تصوير مي

سي نمودي برجسته هاي شعر قي الگو در مادرانه مفاهيم برخاسته از اين كهن ،رو اين از. برد سر مي
  .دارد
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  تحقيق ةال و فرضيؤس
الگـوي مـادر مثـالي چگونـه در      پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه كهـن 

اصلي پژوهش بر اين امر استوار است كه محمد  ةهاي شعر قيسي نمود يافته است؟ فرضي مادرانه
الگوي مـادر مثـالي قصـد انتقـال معـاني خاصـي        شاعر متعهد فلسطيني، با الهام از كهن ،قيسي

  .هاي فلسطينيان را دارد اميد، استقامت، آزادي و پايان رنج همچون

  ضرورت و روش تحقيق
الگـويي   كهـن  ةشناسـان  تحليلي مطـابق بـا نقـد روان    ـ نگارندگان در اين جستار از روش توصيفي

هـاي سياسـي،    لفـي چـون انگيـزه   محمد قيسي به علـل مخت . اند يونگ بهره برده ةاساس نظري بر
كار گيرد و بـه بيـان    الگوهاي مادر مثالي را به عادي كهن كوشد با زباني غير اجتماعي و رواني مي

توان تصـوير   الگو مي با رمزگشايي از اين كهن ،رو اين از. هاي خود يا ملتش بپردازد ها و دغدغه رنج
  .او ارائه كرد ةهاي شاعران و آرمان  روشني از آمال

  پيشينة تحقيق
امـا  . اسـت  نشدهالگوي مادر مثالي نقد و بررسي  اشعار محمد قيسي تاكنون از منظر تبيين كهن

ند ا خصوص آثار اين شاعر فلسطيني تدوين شده است، عبارت مهمي كه در هاي برخي از پژوهش
  :از

نامـة   ، پايـان »شـعر محمـد القيسـي دراسـة أسـلوبيه     «، )2005( حنان ابراهيم محمد عمـايره 
مصادر التجربة الشـعرية عنـد محمـود    «، )1383( پـور  كارشناسي ارشد، دانشگاه اردن؛ رقيه رستم

نامة دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقـات؛ عمـاد    ، پايان»درويش و محمد القيسي
 جامعـة  ، مجلـة »القيسـي  محمـد  للشـاعر  أليسا منمنمات ديوان في الشعر سردية«، )2009(ضمور 
نامـة   ، پايـان »تقابل مكاني در شـعر محمـد قيسـي   «، )1393( ؛ نهضت شيخ عليللأبحاث النجاح

الاغتـراب فـي شـعر محمـد     «، )2011(كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهـرا؛ عمـر حسـن العـامري     
شـعر محمـد   «، )2013(نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عمان؛ مراد عبـداالله اللـوح    پايان ،»القيسي

 كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه الأزهـر، غـزه؛ نـداء علـي اسـماعيل         ةنام ـ ، پايان»فنيةالقيسي دراسة 
نامة كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه ملـي النجـاح،       ، پايان»شعر محمد القيسي التناص في «، )2012(

، »التناص الديني في شعر محمد القيسـي و خليـل حـاوي   «، )2014( نابلس؛ تيسير محمد زيادات
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مجلـة  ، »مغنـّي فلسـطين الجـوال   «، )2014( دانشگاه لاهور؛ صبحي حديـدي ، القسم العربي ةمجل
هـاي   كـاربرد اسـطوره در سـروده   «، )1396(؛ عزت ملاابراهيمي و حشـمت پـروين   القدس العربي
  .شناختي و عرفان اسطوره ة، مجل»محمد قيسي

  الگويي نقد كهن
 و هـا  قالـب  همـان  بـا  ادبـي  اثـر  يـك  اصلي هاي برخي المان انطباق دنبال به انهيالگوگرا هنك نقد

 هك ـ دانـد  مـي  ييهـا  قالب از برگرفته را اثر يك هاي نشك و ردهاكارك عنيياست؛  هياول الگوهاي
 ةاي از نظري ـ اين نقـد گونـه  ]. 86، ص16[دارند  و داشته وجود دور اريبس هاي برهه در و تر شيپ

شـونده در روايـت،    الگوهاي تكـرار  انتقادي است كه يك متن را از طريق تمركز بر اساطير و كهن
آكادميـك   ةكنـد و در دو شـاخ   هاي شخصيتي يـك اثـر ادبـي بررسـي مـي      نمادها، ايماژ و گونه

الگويي به كتاب  نقد كهن ةشناسان خاستگاه انسان. ي ريشه داردكاو روانشناسي اجتماعي و  انسان
و  شـد  در مورد اسطوره پذيرفتـه عنوان متني اثرگذار  اين كتاب به. گردد مي فريزر باز زرين ةشاخ

بعـدها كـارل گوسـتاو يونـگ بـين      ]. 45، ص3[شماري در اين موضـوع شـد    منشأ مطالعات بي
الگـويي مـرتبط    ناخودآگاه فردي و جمعي تمايز قائل شد و ناخودآگاه جمعي بشر را با نقد كهـن 

اسـات، غرايـز و   اي از افكـار، احس  ناخودآگاه جمعي عبـارت اسـت از مجموعـه    ،او به نظر. دانست
الگـو در   يـك كهـن   ،در نظـر يونـگ  . افراد بشر جـاي دارد  همةخاطرات دروني كه در ناخودآگاه 

اما تأثيراتي در پي دارد كه نمودش در قالب تصـاوير و   ،قابل نماياندن است ناخودآگاه جمعي غير
ر يتصـاو  را هـا الگو هـن ك ونـگ ي ،به عبارت ديگر]. 56، ص5[يابد  الگويي بازتاب مي هاي كهن ايده

 اي ـ هيما بن ها را الگو، و آن اند شده مشتق جمعي ناخودآگاه ريضم از هك خواند مي هنك و باستاني
]. 87، ص16[ خـاص انسـاني اسـت    تجربـة  يـك  بـازنمون  هك ـ دانـد  مي رّركم و جهاني رييتصو
به نحوي كه به صـورت يـك جهـان     ،دهي به جهان مادي الگوهاي ادبي در شكل كهن ،حال هر در

  .كند پذير براي انسان درآيد، نقش اساسي ايفا مي كلامي جايگزين قابل فهم و زيست
معتقـد   ،مبناي ادبي محض تئـوريزه كـرده   الگويي را بر كه نقد كهن ،نورتروپ فراي كانادايي

يعنـي   ،است كه در آن حقيقت تابع مقصود ادبي اصلي اي است آثار ادبي جهان ادبي خودبسنده
 ـ هـا بـه   هـا و نمادهـا تـابع اهميـت آن     و ارزش اسـت  ،ايجاد ساختاري خودايستا از واژگـان   ةمثاب

دانـد كـه    فـراي نمـاد را واحـدي از سـاختار ادبـي مـي      ]. 31، ص4[اند  پيوسته هم هايي به موتيف
اي  هر واژه، عبارت و ايماژ كـه بـا اشـاره    ،جهينت در. دكربررسي انتقادي مجزا  برايرا  توان آن مي

. شود كه در تحليل انتقادي عنصري تمايزپـذير باشـد   خاص به كار رود، زماني نماد محسوب مي
الگـويي و   ند از لفظـي، وصـفي، صـوري، كهـن    ا معنايي قائل است كه عبارت ةفراي به پنج مرحل
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يـا اصـل سـازماندهي     1»ميتوس«نهايت به معناي  اسطوره در در نقد ادبي ،به باور او. آناگوژيكي
  ].45همان، ص[ساختاري فرم ادبي است 

ايماژ يا تصوير اسـت بـه    الگو چيزي جز نماد نيست و اين نماد كه معمولاً كهن ،از نظر فراي
 ـ قدري در ادبيات مكرر مي طـور اعـم    ادبـي انسـان بـه    ةشود كه در قالب عنصري از عناصر تجرب

است كه يك شعر را بـه شـعر ديگـر پيونـد       الگو نمادي مقصود فراي از كهن. دشو بازشناخته مي
  .كند ادبي ما كمك مي ةوسيله به وحدت بخشيدن به تجرب دهد و بدين مي

جمعـي بـه شـمار     الگوهايي كه يونگ آن را در شمار پرمعنـاترين تجليـات روان   يكي از كهن
فرزند پسر هرگز از كمند صـورت ازلـي    اعتقاد اوالگوي مادر مثالي است كه بنا به  آورد، كهن مي

. كنـد  الگو به اشكال مختلفي تجلي مـي  اين كهن ،در آثار ادبي]. 371، ص24[شود  مادر رها نمي
شـود   مـي  يكند و گاه در چيزهايي متجل بروز مي... گاه در چهرة مادر، مادربزرگ، پرستار، دايه و

گاري اسـت يـا در بسـياري از چيزهـايي كـه      كه مبين غايت آرزوي انسان بـراي نجـات و رسـت   
گاهي نيـز  . انگيزند مثل آسمان، زمين، شهر، دريا و ماه مي گذاري را بر احساس فداكاري و حرمت

مثـل زمـين،   ؛ نـد ا شود كه مظهر فراوانـي و بـاروري   هايي تداعي مي مادر مثالي در چيزها و مكان
  ].23 ، ص23... [خاك، درخت، چشمه، آب و

گرچه لزوماً ايـن  ؛ توان ارتباطي در نظر گرفت گوي مادر مثالي و آنيماي روان ميال ميان كهن
آنيمـا بـه معنـاي نفـس مؤنـث زن در روان مـرد اسـت و نشـاني از         . شوند يكي پنداشته نمي دو
نظـران، بشـر موجـودي     صـاحب  نظـر بـه  . نشست همة تجارب از زن در ميراث رواني مرد دارد ته

ي عناصر مكمل زنانه و يك زن داراي عناصر مكمـل مردانـه اسـت    يك مرد دارا. دوجنسي است
بـه تعبيـر   . شـوند  ناميـده مـي   كه اين دو عنصر در مكتب يونگ، آنيما و نقطة مقابل آن آنيموس

يونـگ، تصــويرِ قــومي زن در ناخودآگــاه مــرد وجـود دارد و مــرد بــه يــاري طبيعــت آن، زن را   
آيد كه نخستين تجربه و استنباط مرد را از زن  مي الگو به حساب اين تصوير يك كهن. يابد درمي

آنيمـا صـورتي از زن اسـت كـه حاصـل تجـارب        ،درواقع]. 87ـ86 ، ص17[گذارد  به نمايش مي
توانـد محمـل و مظهـر آن     شمار آبا و اجدادي است كه به ارث رسيده و مادر يا هـر زنـي مـي    بي

از زن بـه ارتبـاط او بـا مـادرش     از آنجـا كـه نخسـتين تجربـة مـرد      ]. 73، ص10[تصوير باشـد  
  .يابد گردد، آنيما با مادر مثالي ارتباط مي برمي

  پردازش تحليلي موضوع
تـوان گفـت    گذارد و مـي  الگويي مادر مثالي بر ذهنيت فرزند اثر مي طور ناخودآگاه، چهرة كهن به

زِ نوع نگـاه وي  سا برد كه در آينده زمينه آماده و ژنتيكي به ارث مي پيش   كودك تصويري از«كه 

                                                        
1. Mythos 
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شـود و نـوع    به علاوه، اين گرايش دروني با جهان اطرافش ممـزوج مـي  . به مادر خود خواهد بود
 ةهـاي خـود هم ـ   غلب در مادرانهامحمد قيسي ]. 1/110، 8[» كند اش را با مادر تعيين مي رابطه
يان بـا  كه مادران در طـول سـال   ،بخشي و فداكاري را هاي مثبت مادر چون شفقت، حيات ويژگي

هـاي مختلفـي كـه نشـان از      مـادر در چهـره   ،واقـع  در. كشـد  اند، به تصوير مـي  آن شناخته شده
الگـوي مـادر مثـالي در     كهن. آيد  هاي او به نمايش درمي خواهي و مهرباني دارد، در سروده آزادي

اي ه شود و گاه در چهره دهنده تصوير مي گر و رشد زن مهربان، حمايت ةشعر قيسي گاه در چهر
هـاي قيسـي    مادرانـه . يابـد  تجلي مي ...مقدسي چون فرشته، ملكوت، وطن، آسمان، زمين، آب و

الگويي مادر مثـالي را دارد؛ يعنـي سرشـار از مهـر، عطوفـت، صـبر،        هاي مثبت كهن ويژگي ةهم
دادن را، كـه   كنندگي، تغذيه و رشـد   پشتيباني، راهبري و پرورندگي است و همگي حس حمايت

هاي شعر  به جهت گستردگي حجم مادرانه. دهد بارز مادر مثالي است، بروز و ظهور مياز صفات 
كـه در   ،الگوي مادر مثـالي  به معرفي نوع اول كهن فقطمحمد قيسي، نگارندگان در اين پژوهش 

  .اند هاي متعدد آن را بيان كرده و جلوه  تبلور يافته است، پرداخته »زن« ةچهر

 چهرة مادر. 1
اي است كه در درازناي حيات آدمي مقـدس و مـورد احتـرام     شعر قيسي همان چهره مادر مثالي
. كوشـي، صـبر و اسـتقامت اسـت     نام دارد و مظهر بردبـاري، سـخت   »حمده«مادر او . بوده است

فرساي زندگي را بـه جـان    به سبب حمايت از فرزند، خود رنج آوارگي و مشكلات طاقت ،رو اين از
انگيزد و شايد او همان  مي سي مفهوم زندگي صادقانه را در جان شاعر برمادر در شعر قي. خرد مي

  .حقيقت زندگي باشد
هاي فولكلوريـك در   پروراند و با خواندن ترانه قيسي را مي ةاوست كه ذوق و استعداد شاعران

  گـردد   سـازد و بعـدها منبـع الهـام شـعر او مـي       ايام كودكي، فرزند را با هنر سرايندگي آشنا مي
]7، 4/319.[  

ها و آوارگي خـود   بختي ها، تيره كند، او را همدم سختي شاعر در تصوير روشني كه از مادر ارائه مي
» حمـده «. اي از قداست و عظمت بـر شخصـيت او بپوشـاند    رو، تمايل وافري دارد تا هاله اين از. داند مي

اينكـه خـدابانوي مهـر و     او همچنين به دليل. الگوي مادري، زايش و پرورش است در شعر قيسي كهن
غريـزة  «كـه   چنـدان . شـود  باروري است، مظهر تغذية جسمي، روحي و رواني همگـان محسـوب مـي   

شـود؛ بلكـه او از مراقبـت ديگـر فرزنـدان وطـن و نيـز         مادري او به پرورش فرزندان خود محدود نمي
عر مـادرش را همچـون   رو، شـا  اين از]. 225، ص6[» برد ها لذت مي مهرورزي و خدمت داوطلبانه به آن

  ]:3/57، 19[كشد  اي درخشنده و صبح بهاري، زاينده و بالنده به تصوير مي ستاره
/ علـي قلـة الوقـت الـذي أراك تتسـع الـرؤي      / وأنت يا سمينتي التي تتفتح/ هذه زجاجة لا أسميها

  .منشدين وموسيقي وجوقة/ ينثال من عينيك ربيعا/ عروسا مضيئة بقلائد الحزن/ وتزهرين كنجمة صبح
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كـه همچـون گـل     ،نـامم و تـو اي فربـه مـن     گونه نمـي  ولي من آن را اين ،اين شيشه است
تـو همچـون   . يابد يايم گسترش ميؤبينم، ر با وجود زمان اندكي كه تو را مي ،شكفد ات مي غنچه
يابد از دو چشمت  مي ؤلبسان عروسي كه با گردنبندهاي اندوه تلأ ،درخشي صبحي كه مي ةستار
  .خواند شود و موسيقي و اركستر آواز مي ا لبريز ميبهاره

. در شعر قيسي با انـدوه و سرگشـتگي درآميختـه اسـت    ) حمده(گاه تصوير مادر  ،همه با اين
دارد تـا ديـوان    چنان بر جان شـاعر سـايه افكنـده كـه او را وامـي      چه، غم از دست دادن مادر آن

قيسـي در ايـن فـراز از دوران كـودكي و     . براي مـادر خـود بسـرايد    كتاب حمدهمستقلي به نام 
گويـد و غـم از دسـت دادن مـادر را بـا زبـاني        بلاتكليفي در غربت و تبعيد بـا مـادر سـخن مـي    

امـا بـا   . انـد  گويا بدين خاطر است كه ابرهـاي انـدوه او را احاطـه كـرده    . كند انگيز بيان مي حزن
 ،همه با اين. يابد با مادر داشته، اندكي دردش التيام مي كودكي كه ةيادآوري خاطرات خوش دور

انگيزي كه بر سر مادرش سايه افكنده و سـبب تحيـر و سـرگرداني او     تواند از امواج غم شاعر نمي
كنـد و بـر ايـن بـاور      آغاز مـي  »هذه« ةاش را با اسم اشار وي سروده. پوشي كند شده است چشم

نزديكي و پيونـدي ناگسسـتني وجـود     سرايد آن شعر مي ةاست كه ميان او و موضوعي كه دربار
. كه به ضمير متصل اسناد داده شده، دليلـي بـر صـحت ايـن مدعاسـت      ،»اسميها«عبارت . دارد
  .ص او را بيان كنديتواند خصا د و آزادانه ميشو سان مادر جزئي از ذات وجودي شاعر مي بدين

تتفتح، الروي، تزهرين، نجمـه،  «ه نظير رسد كاربرد واژگاني اميدبخش و درخشند به نظر مي
زيـرا  ، دكن ـثيربخشي و سازندگي مادر مثـالي را نمايـان   أتواند عمق ت خوبي مي به »صبح، مضيئه

پس از شهادت پدر وي به دست نيروهاي انگليسي بود كه قيسي در كنـف حمايـت مـادر خـود     
را در جـان شـاعر برانگيزانـد     اي تواند احساس غريبانه و نااميدانـه  پس مرگ مادر مي. قرار گرفت

  ]:175ـ2/174همان، [
/ أنـت فـأي فـلاة   / الصورة والمـرأة / أطاول ضفتها وأسدد ديني/ فبأي مديح أيتها المخلوقات
/ موحشـةً / كالأرض تمامـا / الغرفة موحشة من دونك كالأرض/ تجمعني في هذي الصدفة وحدي

  .ومواعيد/ وممرات/ كالأرض بلا أروقة
طور كامل بستايم و ديـن خـود را ادا    صفت او را به من با چه مدح و ستايشي ،اي مخلوقات

تو همچـون   اتاق بي! گذاري تصوير و زن، تو و كدامين بيابان؟ تو مرا در اين حادثه تنها مي .كنم
ها و  انگيز است؛ همچون سرزميني كه برگي ندارد و همچون گذرگاه حاصل و دهشت سرزمين بي

  .ها گاه وعده
هـاي گونـاگون بـا     كنـد و ممـدوح   آغـاز مـي  ) يبـأ (ي اين فراز شعر خود را با حرف جر قيس
الگوي مـادر مثـالي همـان     همه كهن اما با اين. دهد ميهاي متفاوت را مورد خطاب قرار  جنسيت

كـه فقـدان او    چنـدان . انسان مورد ستايش اوست كه در ميان مخلوقـات جهـان همتـايي نـدارد    
  .ز سرزمينش زدوده استباززايي و باروري را ا

اي رو به خوشبختي نهـاده شـده    شاعر در شعر خود بر اين باور است كه در وجود زن پنجره
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مرگ و نيستي رهـايي يابـد و    ةوي آرزو دارد تا در آنجا از ورط. كه مشرف به جهاني ديگر است
  ].4/322، 7[ به حيات خود ادامه دهد 

  ]:1/122، 19[گويد  اي مي رو در سروده اين از
لأمي وهي جاثية أمام أبي وكـان جبينـه   / ولم تزل في دفتري صورة/ فذاكرة الطفولة لا تموت

  .فأشرق وجهه بالبشر/ ولهوي يومها بعقاله، فلبسته وركضت في الحارة/ وكانت ساقه تنزف/ ينزف
كـه   نددب مينقش  نم همچنان تصويري از مادرم در دفتر اشعار .ميرد نمي يكودك خاطرات

سرگرمي مـن در آن  . ريزد خون مي و ساق پايش از پيشاني پدر هكحال آن ،در كنار پدر ايستاده
  .تابناك شد رويي او با گشاده ةچهر. آن را به تن كردم و در محله دويدم. بند او بود روز زانو

مـادر از   چـه، ايـن  . بـر زبـان آورد   آنكه نام او را صراحتاً خواند، بي مي قيسي مادر مثالي را فرا
وي شـخص ناآشـنايي را در ايـن فـراز از شـعر      . نظير برخوردار است شكوه، عظمت و قداستي بي

بدين سـبب اسـت   . كند دهد و با ذكر پياپي مادر، بر تفاوت او با ديگران اشاره مي خود حضور مي
جهـان را بسـان سـرزميني    ة شـود كـه هم ـ   كه در نبود مادر چنان ترسي بر جانش مستولي مي

  .يابد صل و نابارور ميحا بي

  چهرة وطن. 2
الگوهـاي   او از كهن ،واقع در. برد كار مي هب) فلسطين(محمد قيسي گاه مادر مثالي را معادل وطن 

در ، رو ايـن  از. گيـرد  وطنـانش بهـره مـي    پايـان خـود و هـم    مادرانه براي توصـيف درد و رنـج بـي   
توان آغاز آن را وفات مادرش دانست  سخن از امتداد درد و اندوهي است كه مي«هاي وي  سروده

عنـوان   كشـد و بـه   اي در وجودش زبانه مي طور فزاينده كه با اشغال سرزمين فلسطين، اين غم به
گونه آلام وطـن را زنـده و پويـا     شاعر بدين. كند دردي مشترك ميان مادر و وطن خودنمايي مي

سـان نـوعي    بدين]. 72، ص21[ »دارد كه بايد براي نجات و رهايي ميهن از جان گذشت نگه مي
. هنري خـود را كمـال بيشـتري بخشـد     ةآورد تا تجرب اتحاد و انسجام ميان زن و وطن پديد مي

شاعر نـوعي   ،واقع در. اند آميخته در شعر او روشنايي، درخشش و رؤيا با عشق به وطن در ،رو اين از
؛ گويي عشق به مادر بوده كـه  برقرار كرده است) وطن/ مادر(اتحاد و يگانگي ميان اين دو عشق 

شاعر از  ،همچنين. كس عشق بورزد چيز و همه اين احساس را در وجود او تداعي كرده تا به همه
واقـع   در. گيـرد  هاي كلان ملي بهره مي عنوان ابزاري براي بيان تجربه خُرد فقدان مادر به ةتجرب«

سي و اجتماعي خـود قـرار داده   هاي سيا اش را در خدمت آرمان هاي شخصي بدين وسيله انديشه
هاي وطن اشغالي از وجدان شخصي به وجدان مشترك عمومي منتقل شده  و به هنگام بيان رنج

شاعر از دوگانگي حضور و غياب مادر مثالي در اشـعارش رنـج    ،همه با اين]. 569، ص15[» است
هـاي ديگـري    مكـان  چه، از زماني كه ناخواسته از وطن خود دور مانـده و بـه اجبـار بـه    . برد مي

گشـته اسـت تـا همچـون مـادر در       اش مي مهاجرت كرده، همواره به دنبال امنيت از دست رفته
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 ةشـد  همان وطن، آرامـش و امنيـت مفقـود    مادر مثالي شاعر ،واقع در. آغوش گرمش آرامش يابد
  ]:2/529، 19[اوست 

سـواك  / روحـي الحـرام  بيـت  / عكاّز هذا الضرير إلي سدرة المنتهي/ أنت أميرة هذي العشيرة
  .يغير سمائك مفرودة لطيور/ لا أفق غير براريك/ لزهري لا أرض

اي  تو كعبه.  تو سرور اين خانداني، عصاي اين فرد نابينايي كه رو به سوي درخت كنُار دارد
اي جـز مهربـاني تـو     كرانـه . براي جان من هستي، بـراي گـل مـن، غيـر تـو سـرزميني نيسـت       

  .كنند احساس تنهايي مي در غير آسمان تو پرندگان من. شناسم نمي
انسـاني  «عنـوان   بـه  »سـارا «ديگـري مـادر مثـالي را در شخصـيت     ة محمد قيسي در قصيد

او بـا وجـود   . دهـد  د و آن را نمـادي بـراي وطـن اشـغالي قـرار مـي      كن ـ متجلي مـي  »فلسطيني
هولنـاك وطـن    كند و در فضـاي  هايي كه پيش رو دارد، مراسم عروسي سارا را برگزار مي سختي

شـود و   سخن مـي  نيز با شاعر هم در اين هنگام سارا. دهد اشغالي، شادمانه از زفاف سارا خبر مي
محمد الثاني يـزف إلـي   « ةمحمد قيسي در قصيد. آرايد خود را براي حضور در جشن عروسي مي

وي بـا  . و اميد بـه جـاودانگي آن دارد   كند ميمجسم  »شهيد«مادر مثالي را در شخصيت  »سارا
را از اعماق دريا يا عـالم سـفلي بـراي حضـور در      »محمد الثاني«الهام از رستاخيز قرآني، شهيد 

 طـولاني  ةايـن قصـيد   ةشاعر در ادام ـ. كند كه رمزي از وطن اشغالي اوست، زنده مي ،زفاف سارا
داستان شهادت شهيد فلسطيني را با رستاخيز روز قيامـت، مـاجراي بـه صـليب كشـيده شـدن       

ها بـراي   آميزد و از رموز مشترك آن مادر مثالي درمي ةو مرگ و خيزش دوبار) ع(مسيححضرت 
  ]:1/289همان، [برد  هاي معاصر خود بهره مي تبيين دلالت

ر فـي  والـريح تصـفّ  / ون الأحمر والأصـفر لاسـتقبال حبيبـي   والأقواس المعقودة بالحنّ/ الزينة لحبيبي
 خمس زنابق في الكفـين وسـت  / يأتي من ناحية البحر بمهريوحبيبي / قصب الوديان تهلل لقدوم حبيبي

  .ها هي مركبة حبيبي/ حبيبي واصل سيري كنّل/ في منعطف الشارع كمنوا لحبيبي/ زنابق في الصدر
يـن بسـته   ذهـاي سـرخ و زرد آ   هـا بـا رنـگ    و طاق بستان/ آراستگي براي محبوب من است

خاطر آمدن معشوق ه وزد و ب نيزارهاي دشت ميباد در / اند تا از معشوق من استقبال كنند شده
او پنج شاخه گـل زنبـق در دسـت و    / آيد معشوقم از سمت دريا با اسبي مي/ كند من هلهله مي

 ـ/ شش شاخه در سينه دارد ولـي  / انـد  خـاطر معشـوق مـن كمـين كـرده     ه در چهارراه خيابان ب
  .تهان اين همان مركب محبوب اس/ دهد معشوقم به راه خود ادامه مي

مردم نيز استقبال . آرايد هاي سرخ و زرد مي پس از آزادي خود را با انواع شكوفه) وطن(سارا 
وزد و محبوب او از جانب دريا سـوار بـر    كشان مي باد زوزه، در آن هنگام. كنند باشكوهي از او مي
زيـرا  ، اردد پرده برمـي ) وطن/ سارا(شدن خود براي مادر مثالي  شاعر از فدا. آيد اسب به پيش مي
ساز زندگي شاعر در آنجا رقم خورده و با شـادي   اي است كه تحولات سرنوشت وطن اولين نقطه

الزينه، الأقـواس، الحنـون الأحمـر، الـريح تصـفر،      «كاربرد واژگاني چون . و سرور درآميخته است
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دهـد تـا در مـتن شـعري خـود فضـايي        بخشد و به شاعر امكان مـي  بر شعر او هستي مي »تهلل
الگوهاي مقدس ديگري  افزون بر آن قيسي از كهن. آميخته با عشق، شادماني و وفاداري بيافريند

نمادهـاي   منزلـة  اند و بـه  كند كه همگي مظهر فراواني و باروري چون باد، دريا و گياه استفاده مي
از  در نظرية يونـگ، آب و تجليـات آن چـون دريـا، رود، چشـمه     . اند زنانه و مادرانه شناخته شده

تولـد، مـرگ و رسـتاخيز، تطهيـر و     «اي هستند كه بر مفاهيمي چون  شده الگوهاي شناخته كهن
» كنـد  زماني و ابديت و ضمير ناهشـيار دلالـت مـي    كرانگي، بي رستگاري، رمز و راز روحاني و بي

آيـد، كاركردهـاي زنانـه و     به اعتقاد يونـگ، وقتـي سـخن از بـاد بـه ميـان مـي       ]. 162، ص20[
بـودن خـويش، در دو    قطبـي  به واسطة دو الگو اين كهن. يابد مادينة هستي بازتاب مي الگوي كهن

عنصر باد در سوية مثبـت آن، يعنـي   ]. 70، ص18[پردازد  وجه مثبت و منفي به ايفاي نقش مي
بخشــي،  در شــعر قيســي حضــور فــراوان دارد و نمــاد جــان ،بخــش زاينــده، پرورنــده و زنــدگي

صـورت مثـالي   «كـه   دگياه نيز در شعر قيسي ساحتي مادرانه دار. آفريني و خيزش است حركت
الگوهاي مادرانـه   از اين دست كهن]. 20، ص9[» دهنده دارد رسان و ميوه كشنده، روزي درآغوش

  ]:2/698، 19[هاي متعددي در شعر قيسي اشاره كرد  توان به نمونه مي
كـان  .. المخيم بالدبكة الدموية حين دوي/ تهذوكان لنعناعه الدار يمشي ويزرع نرجسه فوق خو

وكان المساء الرمـادي كـان المـدي    / كانت وجوه الصبيات سارا ،سارا الوحيدة ،البعيدة/ يزف لسارا
  .وكان يجمع أعضاءها من أغاني الطريدات في حلقات المخيم/ الذهبي إناء لأزهار سارا

گاه كـه   كاشت، آن را ميرفت و گل نرگس خود  اي داشت كه در آن راه مي خانه گل نعناع او
 هـا  بچـه  دختر ةسارا دور از من و تنهاست و هم. خونين صدا دهد، با سارا ازدواج كند.. .خيمه با

هاي سارا بود و اعضـاي آن   رنگ و مسافت طلايي براي ظرف گل سارا هستند و غروب خاكساري
  .آورد هاي اردوگاه گرد مي شده در حلقه هاي شكار را سروده
د و آن را كن ـ ادر مثالي را در سرزمين فلسطين و وطن اشغالي خود متجلي مـي شاعر نمود م

  ]:112-2/111همان، [داند  مي... چون گل نعناع، گل نرگس، گل ميخك، زيتون، كبوتر و
ولتنشد الزرازير / فلتمل هذه الزيتونة بجذعي/ أول هذه التغريبة صوت اليمام/ أول كلامي حمدة

  .دون زرع/ جوعانة
ايـن  . صداي كبـوتر صـحرايي اسـت    آغاز اين احساس غريب. نم با نام حمده استآغاز سخ

هاي ميخك بايستي گرسـنه بـدون كشـت، دنبـال      گل. من به ستوه آيد ةزيتون بايد همراه ريش
  .گمشده بگردند

كند، احساس غريب و مشتركي در جـان   آغار مي »حمده«چند شاعر سخن خود را با نام  هر
هـم   آميختگي مادر بـا وطـن، آن  . شود هم در مادر و هم در ميهن يافت مي دواند كه او ريشه مي

 ،همـه  با ايـن . استبار آن  اهتمام شاعر به سرزمينش و حوادث غم بيانگرعنوان سرآغاز زندگي،  به
 .الگوي مادر مثالي شاعر حكايـت دارد  از تقدس كهن »الزيتونه، اليمام، زرع«كاربرد واژگاني چون 
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گذارد كه حتي  مدت خود به نمايش مي ديگر تصويري واضح از دردهاي طولاني قيسي در ابياتي
 ةكودكي و اشغال كشورش سـاي  ةانگيز دور سرگذشت غم ،واقع در. پيش از تولدش آغاز شده بود

  ]:2/393همان، [اندوه را بر قصايد او گسترانيده است 
  .رف علي الأفق بردان مثليلي ييرف سراجا مد/ بيت علي حاله مثل أول صحوي عليه ولهوي

او چراغـي را آويـزان   / اي كه به حال خود است، همچون آغاز بيـداري و شـيطنت مـن    خانه
  .آويزد هايي چون من را مي افق لباس ةكرده و بر گستر

 اسـت الگويي آغازين  كهن بيانگراين لفظ . شود آغاز مي »أول« ةفراز نخست اين قصيده با واژ
 ،»حمـده « ،را بـراي مـادرش   »أول« ةشـاعر واژ . داردكه نـزد شـاعر احتـرام و قداسـت خاصـي      

حيـات  «زيـرا  . پرده بـردارد  گزيند تا از عمق ارتباط مستحكمي كه ميان مادر و فرزند است برمي
ناخودآگـاه   ،نتيجـه  در. مادران ازلي گذرانـده اسـت   سروري را با تقدس بزرگ بشري يك دورة زن

  ].45، ص10[» ه از نمادهايي است كه بر عنصر مادينة هستي دلالت دارندبشر انباشت

 گر چهرة ياري. 3
با آنكه زن و مادر مثالي در اوج بحران باليده و اندوه فراوان در دل دارد، باز هـم از   ،در باور شاعر

يا «گاه او را با عبارت  ،رو اين از. اين توانايي برخوردار است تا او را از غم غربت و دردمندي برهاند
كـه در چنگـال بيگانگـان    ، اي از ملـت فلسـطين و وطـن خـود     وي در قصيده. خواند مي »سيده

با مرگ مادرش نيز نوعي احساس غربت در جـان   ،از سوي ديگر. آورد اسيرند، سخن به ميان مي
گـويي  ؛ كند تواند با روستاييان زادگاهش احساس همدردي كه ديگر نمي چندان. كند او رخنه مي

 ةزد و نيـز رابط ـ  اش را رقم مي زيرا روستايي كه خاطرات دوران كودكي. شناسد ها را نمي آن اصلاً
شـده  ش دست دشـمن تخريـب و فرامـو    نشين آنجا وجود داشت، به اي ميان مردم ساده دوستانه

افكنـده  چيـز سـايه    در اين روستا احساس غربت، دردمندي و نااميـدي بـر همـه    ،نتيجه در. است
هـاي   يابد و شب دهند، رؤياهايشان تحقق نمي يان ديگر آواز شادماني سر نمييگويي روستا. است
أم «هـم اميـدوار اسـت تـا      شاعر در اوج نااميدي بـاز  ،همه با اين. ها محفل انس و الفت نيست آن

كنار أم صلاح فرسا برهاند و از آن پس در  به ياري او بشتابد، او را از اين تنگناهاي طاقت »صلاح
گـذارد تـا او را از ايـن مشـكلات      گري را به نمايش مي تصوير مادر ياري ،رو اين از. يابد آرامش مي

  ]:1/329، 19[رهايي بخشد 
في مملكـة التجـوال    ءالطقس ردي/ كبدي في هذا الجو غبار الفوسفات يلكن يا أم صلاح فر

من نشرات الأخبار ومن / لت وقينيسجي فوق حصي الأسفمفأعيني جسدي ال/ يا أم صلاح ءردي
  .نظرات السياح

! اي ام صلاح. ها جگر مرا سوزاند ولي اي أم صلاح در اين فضاي موجود، گرد و غبار فسفات
هاي  پس تن مرا كه بالاي شن. نامرغوب است گذار داريم و هوا در سرزميني كه در آن گشت و آب

  .نيز از ديدگان گردشگرانآسفالت فرو افتاده كمك رسان، از پخش خبرها و 
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اين . برد تا شايد اندكي از آلامش بكاهد شاعر از غم و اندوه نهاني خود به أم صلاح شكوه مي
به همين دليـل شـاعر در   . واقع براي او تجسم مهر، محبت و دوستي است گر در مادر مثالي ياري
ايـن فـراز بـه     ةشـاعر در ادام ـ . دامن آن دست يازد و از غم و غربت رهايي يابده تلاش است تا ب

كوه مـي   كشد و از اندوه دروني روستاي قديمي خود سرَك مي بـرد تـا شـايد     اش نزد أم صلاح شـ
  ]:همان[شاعر را در تغيير اوضاع نابسامان ميهن ياري رساند 

يثقلنـي أن أتجـول فـأري    / يا سيدة الأيام الصعبة يا سيدة الليلك والحزن الفواح/ يا أم صلاح
  .إن ليالينا لا يسكنها الإيناس/ إن أمانينا رحلت/ إن أغانينا ذبلت/ هنا غير الناسالناس 

اي سرور روزهاي دشوار و غم و اندوه بسيار برايم سخت اسـت كـه در روسـتا     ،اي أم صلاح
هـاي مـا    ترانـه . هـاي پيشـين نيسـتند    بگردم و ببينم كه مردمش همان ساكنان اصلي و انسـان 

  .هاي ما ديگر انس و الفتي وجود ندارد در شب. اند يمان مردهها اند، آرمان پژمرده
تنها احسـاس   نه. آورد شاعر ديگر در برابر مشكلات سر فرود نمي »أم صلاح«با ياري و امداد 

اي كـه زان پـس    كنـد، بلكـه اميـد و عشـق خـود را در هـر قصـيده        نااميدي بر او غلبه پيدا نمي
اوسـت كـه    فقطچه، . داند ام صلاح را تنها محرم اسرار خود مي او. گرداند نو مي سرايد، تازه و مي

  .وطنانش بكاهد تواند از شدت اندوه شاعر و ديگر هم گري مي در اوج غربت و اشغال

 چهرة منجي. 4
بخشـد و در ايـن راه بـا الهـام از      مـادر مثـالي مـي    ةاي از تقدس و پاكي بر چهـر  قيسي گاه هاله

  ]:1/295همان، [افزايد  روحاني قصيده ميهاي ديني بر فضاي  آموزه
  .ي عينايا والدتي قرّ/ هجت الركبانأيا حادي العيس / يقرأ اسم حبيبته الحسني/ في معجم البلدان

ها  با آواز حدا، سواره! اي ساربان شتر. خواند در ميان كشورها، نام نيكوي محبوب خود را مي
  .ادچشمت روشن ب! اي مادرم. را به هيجان درآوردي

با ايجاد روابط بينامتني كـه از   ،رو اين از. داند وجودي خود مي ةشاعر وطنش را جزئي از پيكر
برگرفته است، تصوير مادر مثالي و منجي مقدسي را  )26 /مريم(» فَكلي واشرْبَِي وقرَِّي عيناً« ةآي

آزارد، ياري  ش را ميكه همواره روح ،كند تا به او در تحمل بار سنگين تجاوز و اشغال تداعي مي
. بخش روح دردمند او باشد و غم غربت را از وجـودش بزدايـد   تواند آرامش مادر مثالي مي. رساند

توانـد شـادي و نشـاط را در روح     اي است كـه مـي   همان منجي مادر مثالي در باور شاعر ،واقع در
در تاريكي شب كه ترس و بيم  ،رو اين از. دكنشاعر برافروزد و كابوس ترس و وحشت را از او دور 

دهـد   آيد و او را در آغوش امـن خـود جـاي مـي     شاعر از هر زمان ديگري بيشتر است، نزد او مي
]19 ،1/391:[  

لا يطـرق بـابي   / لا يحضر عبر سواد الليل إلي سوي سـارا / االله ويطلق زفرته الأولي يطلع عبد
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فـي  / والشـجر المتطـاول  / تصر الساحلمن يملك أن يخ/ الموحش في هذه البرية غير أصابع سارا
  .آه سارا/ سوي سارا/ عنق قرنفلة أو نسمة ريح من ناحية البحر

تنها ساراست كه در تاريكي شب به سوي من . كشد آيد و اولين نفس خود را مي االله مي عبد
تواند كيست كه ب. زند تنهاي مرا را مي ةخان ست كه در اين بيابان در هاي او آيد و تنها انگشت مي

مسير رسيدن به ساحل را كوتاه كند و نيز درخت بلند را در گردن درخـت ميخـك و يـا وزش    
  .آه اي سارا. تنها ساراست. ملايم باد كه از سمت درياست

بسان مرحمي دردهاي  بخشي است كه در اوج غربت و تاريكي شب واقع منجي نجات سارا در
شاعر است و قيسي در دامن او ديگـر   ةدهند جا پناه اين مادر مثالي همه. بخشد شاعر را التيام مي

حلـول كـرده    سـارا  مادر مثالي كه در اين ابيات در كالبد. كند احساس نابودي و سرگشتگي نمي
دانـد كـه    افزايي مـي  قيسي آن را همچون نسيم روح. اين توانايي را دارد تا به كمك شاعر بشتابد
خوانـد، ميـان    مـي  را فـرا  سـارا  ا اينكه شاعر پيوستهب. پژواك صدايش همدم تنهايي او خواهد بود

  ]:3/174همان، [ه است كردممكن  فاصله افتاده و وصال را غير سارا شاعر و
/ أو نتلامس وجهاً وصدراً/ ربي مني رغم أن أصابعنا قد تتعانقتولا تق/ لكنك بعيدة بعيدة بعيدة

  .وتظلّ المسافة/ ولكننا نظلّ بعيدين
. هاي ما در آغوش كشـيده شـوند   چه انگشت تو نزديك من مشو اگر. دور ولي تو دوري؛ دورِ

  .شود شويم و راه تاريك مي ولي ما دور مي. چه صورت و سينه ما همديگر را لمس كند اگر
هاسـت بـه    كه سال) وطن(گاه شاعر در خلوت و تنهايي خود از فراق مادر مثالي  ،همه با اين

نايـافتني اسـت؛ گرچـه     ويـا رؤيـاي وصـال امـري دسـت     گ. دهـد  وصال نينجاميده ناله سـر مـي  
قيسـي بـراي    ،رو اين از. برند هايش با محبوب به هم گره خورده، دور از يكديگر به سر مي انگشت

ضمن آنكه كـاربرد  . كند را سه بار تكرار مي »بعيدة« ةتصوير نهايت درماندگي و نوميدي خود واژ
لا «هاي منفي  فعل. گذارد دبيني شاعر به نمايش ميتري از ب در سطر دوم نيز تصوير روشن »لا«

كيد دارد و از وجود مسافت طـولاني ميـان   أشاعر ت ةنيز بر اندوه فزايند »تقربي، تتعانق، نتلامس
  .كند حكايت مي) وطن(دلبندش  ةاو و محبوب

 اي اسطوره ةچهر .5

وجـود   »ايشـتر «هاي سومر، اكد و بابل، اسطورة بنيادي بـه نـام    النهرين و در ميان تمدن در بين
نانـا نيـز خوانـده    اهاي ديگري چون عشتار، عشترود و  رود و به نام دارد كه الهة مادر به شمار مي

داننـد   نيروهاي مولد در طبيعت و انسان مـي  ةهم ةاو را نماد عشق، جذابيت و سرچشم. شود مي
د قيسي نيز در همين معنا و رمز باززايي و رستاخيز دوباره بـه  نانا در شعر محما]. 249، ص22[

. كنـد  نانا براي يافتن و نجـات تمـوز بـه عـالم مردگـان سـفر مـي       ا ،در نظر شاعر. كار رفته است
يابد و رويش و زايش مجـدد را بـه دنيـا     سرانجام به آب زندگاني و رمز حيات جاويدان دست مي

  ]:2/523، 19[ گرداند مي باز
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ورايت إنانا تمور بكـلّ  / وصار إلي وحدتي كاملاً/ بالباب لي، حين أطبق صمت المكان تجليت
  .وحدي إذن وإنانا نواصل ماء الحديث/ زهورك

ام را  ييجا را فـرا گرفتـه و تنهـا    در آستانة در بر من تجلي يافتي؛ آن هنگام كه سكوت همه
در آن هنگام مـن  . پرداخت خودنمايي ميهايت به  انانا را ديدم كه سرتاسر با گل. كامل كرده بود

  .نشينيم و انانا در خلوت با يكديگر به صحبت مي
و برپـايي عـدالت در جامعـه چشـم اميـد دارد و       »انسان فلسـطيني «شاعر به زندگي مجدد 

با گذر از مرحلة بيهودگي و خفتگي به مرحلـة   »ناناا«الگوي مادر مثالي  كوشد به كمك كهن مي
 ،همچنـين  .گردانـد  ست يابد و سرسبزي و زندگي مجدد را به ميهـنش بـاز  خيزش و هوشياري د

شود كه در بيشتر موارد نوآوري بـر شـعر    تعلق خاطر قيسي در آوردن جزئيات رازگونه سبب مي
هاي رمزآلود مادينه نيز بـر خلاقيـت و ارزش هنـري     كاربرد اسطوره ،در اين ميان. او سايه افكند

دهـد   هاي مادرانه را به صورت زني كنعاني در شعرش حضور مـي  طورهشاعر اس. افزايد شعر او مي
را در رونـد مبـارزات ملـي و تـاريخي خـود در داخـل و خـارج         »انسـان فلسـطيني  «تا رسـالت  

 .هاي اشغالي تبيين كند سرزمين
هـاي   هايي برگرفته از ميراث ملـي و ترانـه   هاي خود را با اسطوره سروده محمد قيسي عمدتاً

 كتـاب حمـده  وي در اشعاري طولاني و پـر رمـز و راز بـه نـام     . سطين درآميخته استفل ةعاميان
داشـتني واقـع در روسـتاهاي صـردا و      شروع زندگي خود را از مكاني آشنا، زيبا و دوسـت  ةنقط«

كند؛ جايي كه شخصيت واقعي او در آنجا شكل گرفتـه و تكامـل    االله آغاز مي جفنا در نزديكي رام
بنـدد و او در   شاعر نقـش مـي   ةآور در حافظ ال اين مناطق لحظاتي تلخ و رعببا اشغ. يافته است

مـادر  ]. 4/327، 7[ » باري براي ميهن خـود بسـرايد   تلاش است تا از اين رخدادها، تراژدي اندوه
اي كنعاني به كار رفته و در ضـمير   عنوان اسطوره مثالي شاعر در اين ابيات حمده نام دارد كه به

  .را پرورانده است... و »ممنون«، »اقاهات«، »اورورا«هاي كهن ديگري چون  پاكش اسطوره
گريـد و   پس از مـرگ ممنـون، اورورا همچنـان بـر او مـي     . ممنون محبوب اورورا بوده است

  ].45 ، ص12[  ريزد مي هايش چون باراني بر فراز قبر ممنون فرو اشك
جا ممنـون اسـت كـه بـر سـر قبـر       در اين. قيسي در اين اسطوره دگرديسي ايجاد كرده است

  بـدان اميـد كـه آوازش بسـان بـاراني احيـاگر بـر قبـر او ببـارد          ؛دهد اورورا سرود آزادي سر مي
  ]:115ـ2/111، 19[

أو سـمان  / مثـل جـرس لا يقـرع   / أول الحبر وآخره النائمـة / هذه الغزالة/ أول كلامي نوليك
ولأرق أول / يـا إلهـي أول الملائكـة   فلأكـن  / يأم خنجر لأهـو / هل يعوزها صرخة لتفيق/ مهاجر

بـة  يأول هذه التغر /أول كلامي حمدة/ علي أجمل ما يسحبه التراب مني/ وأول الصلوات/ الأباريق
ولتتمهـل هـذه   / دون زرع/ ولتنشـد الزرازيـر جوعانـة   / يفلتمل هذه الزيتونة بجذع /صوت اليمام
  .آمين/ الأولياء كفاتحة/ يارة إلهرلتهطل مد/ وهذه السحابة /القاطرة قليلا
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همچـون   ؛آغازش جوهري است و پايـانش خفتـه اسـت   . و اما آغاز سخن من با اين آهوست
آيـا فريادهـا او را بـه هـوش     . زنگ دري كه كسي آن را نكوبد، يا خواربار فروشي مهاجري است

 خدايا بگذار تا من اولين فرشته باشـم و از نخسـتين  . آورم آورد يا خنجري است كه فرود مي مي
آغـاز سـخنم   . گيرد و اولين درود بر زيباترين چيزي كه خاك او را از من پس مي آبريز آب بريزم

اين زيتـون بايـد همـراه    . صداي كبوتر صحرايي است آغاز اين احساس غريب. با نام حمده است
. خود بگردند ةهاي ميخك بايستي گرسنه بدون كشت، دنبال گمشد گل. من به ستوه آيد ةريش

! ه بايد اندكي با حوصله برود و اين ابرها بايد پياپي ببارند و جاري شوند؛ اي خداي مـن اين عراب
  .همچون آغاز پيامبران، آمين

در  اي جنـازه  لاي توصيف مراسـم تشـييع   همحمد قيسي سرنوشت وطن اشغالي خود را از لاب
فرسـاي   ه طاقـت انـدو  ةهمـان پـرد   واقع وداع آخر او در. كشد برابر ديدگان مخاطب به تصوير مي

 ـ كوشد با الهام از ميراث دينـي و اسـطوره   تبعيد است كه شاعر مي مـرگ و زنـدگي را    ةاي، مقول
در آن . آفرينـد  تولـدي ديگـر مـي    از مرگ حمده نما او با آفرينش تصويري متناقض. درهم آميزد

پـس از   وباره رابارند تا نوزايي و آغاز زندگي د مي ابرها سخاوتمندانه بر سر قبر حمده فرو ،هنگام
  ]:2/116همان، [مرگ و نيستي نويد دهند 

 ـلهـذه الب / وليتسع قليلا لحزنـي / لينتبه هذا الفضاء/ ولتنحن السنابيل/ لتأخذ اسمك الأشجار ر ئ
 ـ/ وانبلاج هلال اليتم/ بعد نوم أورورا الأخير/ العميقة وسـائد لغيمـة   / تـراب هـذي الأرض   قليترف

يابسـا ورقراقـا   / وأروي قرنقلة المنفي/ إلي حديثي يوأنا آو ،مولتنم روحك بسلا/ أورورا المتعبة
  .كبيت علي حدود التماس/ ضامرا ومرتعشا

ها مهرباني كنند تا اين زمين فراخ بيـدار شـود و    ها بگيرند و بايد خوشه نام تو را بايد درخت
و سـپيده زدن  براي اين چاه عميق، پس از خواب اخير اورورا . تر گردد اندكي از غم من گسترده

روحت به . ماه يتيم، بايد خاك اين سرزمين اندكي آرام گيرد و ابرهاي خسته اورورا سيادت يابد
كنم كـه در زمـان    هاي تبعيدگاه مي يادي از گل. گردم آرامي بخوابد و من به سخن خود باز مي

  .اند حال و لرزان شده رسيدن خشك، پژمرده، بي
شـاعر  . است كه بر يتيمي خود پس از وفات اورورا اذعـان دارد  ديده همان ممنون رنجقيسي 

كند تا آسـوده در آن بيارامـد و در خـواب     كه در زندگي بسيار رنج ديده، قبري حفر مي ،براي او
گيـرد و از   ابرها را چون بالشي براي اورورا در نظـر مـي   قيسي در تصويري شاعرانه. رود ابدي فرو

چنـان قبـر اورورا    هاي شاعر آن از آن پس اشك. مي با او مدارا كندخواهد تا به نر خاك زمين مي
اي نو از دل آن سر برآورد و اوروراي ديگري هستي خود را آغاز كنـد   د تا غنچهكنن را سيراب مي

  ]:2/119همان، [
أبـيض  / وقتلي الذي لم يحـن / ح هذا البرعم الخرافي في بكائيولتفتّ /وأبيض بين يدي أورورا

د عطـرك  وكل يوم ليتجد/ مبللة غطاء الأرض كل يوم/ نون ليساقط ولتنح هذه الساقيةمن عيني مم
  .وخسارتي

خيالي در گريستن من شكوفه زنـد و در   چةبايد اين غن. سفيدي در ميان دستان اوروراست
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. افتـد و مهربـاني كنـد    سفيدتر از دو چشم ممنون، بايد اين ساقي فرو من ةشدن نامهربانان كشته
  .دشوبايد سطح زمين را خيس كند، هر روز بايد بوي خوش تو و زيان من نو و تازه هر روز 

چـه،  . مرگ بر شعر قيسي سـايه دارد  ةدر اوج نوزايي و زندگي دوباره هنوز انديش ،همه با اين
مرگ مادر مثالي او تلقـي شـود و انـدوه     منزلة موضوعي براي بهتواند  حضور وي در تبعيدگاه مي

زيرا رنج تبعيد او را ضعيف و شكننده و چـون كـوه    ،دكنفرسايي را بر روح و روانش حاكم  طاقت
آزارد و  سو غم از دست دادن مادر خاطر شاعر را مـي  از يك ،واقع در. از درون متلاشي كرده است

هـاي   اشـك  ،رو ايـن  از. آورد از سويي ديگر شرايط سخت تبعيد و دوري از وطن او را از پـا درمـي  
  كنـد  وقفه بر فـراز قبـر اورورا سـرازير اسـت و همـواره بـا يـاد او زنـدگي مـي          بي) ممنون( شاعر

  ]:2/125همان، [
ل/ دن أورورا لتناموسحن لي من بعيد بجرس الدمعو /حن لي حين تغفو لألود قلبـي شـراعا  ر /

  .وأبكي تحت سروة هذه النافذة
ز دور برايم دست تكان داد، بـرايم دسـت   زير سر اورورا بالش نهاد تا بيارامد، با زنگ اشك ا

  .زد، تا قلبم را بفروشم و زير درخت سرو اين پنجره بگريم تكان داد، آن هنگام كه چرت مي
. هاي خود سود جسته است الگوهاي مادرانه نيز در سروده محمد قيسي از ظرفيت ديگر كهن

گيـرد تـا    بهره مي »اقاهات« ةهاي معنايي اسطور از دلالت »نشيد أقاهات مريضة«ة وي در قصيد
  ]:3/465همان، [بار دوري از سرزمين مادري را به تصوير كشد  ابعاد اندوه

فتقـوم أقاهـات الجريحـة    / دفع بها إلي البهجـة ادفع بها إلي النور ا/ تلك التي تقيم علي الكĤبة
س ابنـك  اجعـل رأ / بادر لمساعدة سليلك واحنوا علي تلك التـي تنتحـب  / بتقديم القرابين إليك

  .إنها تتوجه وحيدة إليك /يضيء
او را به سوي نور هدايت كن، به او . گذراند او همان كسي است كه با رنج و اندوه روزگار مي

. دارد، به كمـك او بشـتاب   أقاهات مجروح عزيزانش را به تو تقديم مي. شادي و سرور ارزاني دار
  .آيد تنهايي به سويت مي او به. نايي راه يابدبگذار فرزندت به روش. گريد مهربان باش بر او كه مي

گويـا دانيـال پسـر يكـي از پادشـاهان بـزرگ       . انـد  در روايتي اقاهات را همسر دانيال دانسته
زماني كه دانيال كشته . درآمد »ايل«كنعاني بود كه در پي نذر پدرش از كودكي به خدمت الهه 

و صميمانه از ايل خواست تا همسرش را  قاهات رسيد، وي بسيار گريستاشد و خبر مرگ او به 
هاي خـود را بـا انـدوه     شاعر رنج]. 96، ص2[از دنياي مردگان برآورد و بدو حياتي دوباره بخشد 

را بـه گـوش مخاطـب    ) وطن(انگيز خود در فقدان مادر مثالي  درآميخته تا فرياد حزن »اقاهات«
  ]:3/468، 19[رساند 

  .طعمت من طابون أميأوالخبز / شربتهأكفي الماء، من / اليافع الأخضر، اليافع حبيبي
نوشانم و از تنور مـادرم بـرايش    جوان و سبز، جوان دوست من است، با دستانم به او آب مي

  .آورم نان مي
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كوشـد بـا    ريـزد، مـي   چند قيسي در غم از دست رفـتن مـادر مثـالي اشـك حسـرت مـي       هر
 ،واقع در. بازتاباند كه بر وطن اشغالي او رفته استظلمي را  ها اسطوره ةگيري از ابعاد رمزگون بهره

گويد و هـم بسـتر    هاي خود سخن مي هاي مادرانه هم از تنهايي و سختي شاعر با كاربرد اسطوره
هـاي درونـي    رنـج  وي در اين اشـعار  .هايش را تبيين كند آرمانو ها  يابد تا انديشه مناسبي را مي

پاياني اسـت كـه    ته و همانند او خواهان رهايي از اندوه بيقاهات درآميخاخود را با عذاب جانكاه 
در اين ميان دوري از وطن و كساني كه دوستشان دارنـد بـيش از   . بر جانش چنگ افكنده است

  .دكن همه موجبات آزردگي خاطر او را فراهم مي

  نتيجه
مـادر   ةدر شعر محمد قيسي گاه در چهر يالگوهاي مادر مثال يابيم كه كهن درمي از آنچه گذشت

. آيـد  هاي اصلي شعر او بـه شـمار مـي    ا سرزمين اشغالي تبلور يافته و از اركان و شاخصهيواقعي 
گيـري از   كنـد و شـاعر بـا بهـره     گر به تن مـي  كسوت مصلح، منجي و ياري او عمدتاً يمادر مثال
عناصر مكمل . پردازد هاي خود مي نديشهها و ا آن به تبيين آرمان ييمعنا يها ها و دلالت ظرفيت

افزون بر چهرة مادر، گاه در چيزهايي . كند زنانه در آثار ادبي قيسي به اشكال مختلفي تجلي مي
شود كه مبين غايت آرزوي انسان بـراي نجـات و رسـتگاري اسـت يـا در بسـياري از        متجلي مي

گذشته . انگيزند مثل آسمان، زمين و دريا مي گذاري را بر چيزهايي كه احساس فداكاري و حرمت
 ؛ندا شود كه مظهر فراواني و باروري هايي تداعي مي گاهي مادر مثالي او در چيزها و مكان ،از اين

  . ...مثل زمين، خاك، درخت، آب و
ثر يكـي از شـگردهاي   ؤم ةشوند توجه به ناخودآگاه جمعي بشري و استفاده از الگوهاي تكرار

شـاعر بـراي خلـق فـرم و     . خلق شكلي تأثيرگذار و جاودان از شعر شده استمحمد قيسي براي 
كه دال بر مرگ و رستاخيز دوباره  ،الگوهاي مادر مثالي محتواي مورد نظر خود از فراخواني كهن

  .هاي مهم برجسته در شعر اويند جويد و از موتيف است، فراوان سود مي
ويـژه   بـه  ،هـاي آسـماني   هاي كتـاب  به آموزه يالگوي مادر مثال شاعر براي تبيين مفهوم كهن

هرچنـد قيسـي در سـطوح مختلـف     . گيرد فراوان مي ةها بهر وافر دارد و از آن ةقرآن كريم، احاط
 اين اقتباسي كوركورانه نيست، بلكه شاعر با ايجاد تغييراتـي  شده،مند  ادبي از مفاهيم ديني بهره

كنـد تـا    زدايي مي گاه نيز در اين مفاهيم آشنايي دهد و ها را با شرايط معاصر خود تطبيق مي آن
  .توليد شود معنايي جديد كه محصول ادبي شاعر است

آوارگـي، تبعيـد، مقاومـت،     فلسـطين و رنـج   ةقيسي در اشعار خـود بـراي توجـه بـه مسـئل     
گيرد و تحقق زندگي  اي مادينه نيز بهره مي هاي ملتش از نمادهاي اسطوره ها و ايثارگري رشادت

زنانـه و ايجـاد    لتوجه به عناصـر مكم ـ . داند رستاخيز دوباره در سرزمينش را امري حتمي ميو 
مهم ذهني و روانـي شـاعر در اشـعارش محسـوب      هاي اي از زيرساخت فضايي نمادين و اسطوره
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توجـه   ،نتيجه در. ها از اندوه مداوم شاعر براي سرزمينش نشان دارد شود كه نبود و فقدان آن مي
هاي اصـلي حـاكم بـر     ها و مضمون از تم خيزي فلسطين با ايثار خون شهدا و حاصل به سرسبزي

  .ذهن و انديشه شاعر است
الگوهاي مادر مثـالي   يابيم كه قيسي در اشعار خود از كهن درمي ،شده با توجه به مطالب ارائه

مرگ، ظلمـت  الگوهاي دال بر  جويد تا كهن بيشتر بهره مي كه دال بر حيات، باروري و اميد است
جان فلسطين و رهـايي   شاعر بازگشت حيات دوباره به سرزمين بي ةدر انديش، رو اين از. و نيستي

  .دشو امري حتمي و انكارناپذير تلقي مي مردم اين سامان
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